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1. Introduction 
Ann Radcliffe was an 18th-century English novelist and was very prominent in Gothic fiction. Many of 

her novels contain detailed descriptions of music and sound, and she uses music to enhance a central 

theme in her novels as the supernatural. She followed Edmund Burke in her works, who benefits from 

a deep sense of awe and wonder in the sublime. The purpose of this article is to explore the auditory 

sublime in light of Spinoza's theory, with an understanding of self-awareness and recognition of 

metaphysical positioning through pleasant experiences that lead to perfection Finally, the connection 

between ecology in music therapy and its impact on emotional, mental, physical, and social aspects 

through emotions in selected works of Radcliffe will be examined.  

2. Statement of the Problem 

Spinoza's position, translated into the terms of neurobiology in ethical ways understood with the 

scientific understanding (mapping) of the world (the object in homeodynamic regulatory mechanism 

of self-maintenance that guards the selectively permeable wall that separates the internal environment 

from the external environment) (Damasio 137). The proper philosophical framework for 

understanding the neurology of human emotions (Hild 202) was offered by Spinoza's Ethics [p.215] 

and Spinoza hardly mentions anything specific on this topic. He includes in the Ethics several 

statement on the specificity of the human body: but these statements strike by their vagueness and very 

general nature (Adler 256). 

3. Significance of the Study 

The purpose of the discussion is to interpret and describe the significance of findings in relation to the 

sonic sublime in Ann Radcliffe's novels, and it sets out key methodological and theoretical concerns, 

focusing on the relationships between the sense of joy that Spinoza identifies as escalating the power 

of freedom and sublimity, which refers to specific musical features. The problems which are present in 

all Radcliffe's works with the sublime is not able to express the sense of terror and the source of 

musical instrument in a clear way (Udolpho 9).  

4. Research Questions 

The main questions are about the role of Spinoza's philosophy in Radcliffe's selected novel, in terms of 

the impact of sound ecology on music therapy, and the understanding of Spinoza's ethics in emotional 

and social dimensions and psychology in the characters, and the examination of the mind–body 

connection."  

5. Methodology  

This article is library-based and employs an analytical strategy that has been specifically based on 

Spinoza's view and focuses on what is analogous to the sonic sublime experience for him that would 

be connected to the joy and freedom in his Ethics (2). He describes the experiences that start with 

imagination and sad passions turning to joyful affects with the employment of reason (13), Joyful 

affects can cause the self –understanding in God/Nature, (XI). 

6. Conclusion 

The research expresses that a thorough understanding of emotions, as expressed in the Ethics, is the 

primary foundation for self-knowledge of character. It considers that sufficient understanding of 

emotions offers metaphysical clarity regarding the essence of the self. It indicates that the mind's 

capacity for reasoning is, similar to consciousness, a reflection of the complexity of human evolution. 

However, regarding reason, this is an attribute that exclusively belongs to the human intellect. Overall, 

based on Spinoza's idea of the relative adequacy or inadequacy of ideas, the degree to which a specific 

piece of knowledge is understood involves and relies on the understanding of information pertinent to 

this novel. 
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هلالاای آن رمانشلالاناختی در  زیبایی  هایمؤلفلالاهبلالااروا اسلالازینوزا و    «اخلالالاش شلالاادی  »این پژوهش به واکاوی پیوند میان  
 به مثابه˗پردازد. پرسش اصلی این است که چگونه شادی اسزینوزاییمی «والائیمتافیزیک »به ویژه در ساخت    ،رادکلیف
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کلالاه در  «والائلالای»کند بلالارخلات تصلالاور رایلالا  از و استدلال می  شودریف میباز تع  ،طبیعت و موسیقی  والائیرادکلیف با  

شلالاود. بلالادل می «رهایی ذهلالان»از طریق موسیقی و طبیعت به  ادبیات گوتیک با ترس و تعلیق همراه است و این مفهوم
سوژه  معنی انهدامبه  والائی˗اسزینوزا هم راستا است. در این رویکرد  فلسفهو لذت ناشی از  «شهود عینی»این تجربه با 

پیوند او با کلیت هستی )هوهر( است. موسیقی نیز نقش میانجی متافیزیکی ایفا کرده و تضلالاادهای   یبلکه تجربه  ،نیست
 رساند.ها را به هماهنگی و شادی پایدار میدرونی شخصیت
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 مقدمه . 1

اثری که در آن فقط    ؛ت فروکاس  کنندهسرگرم   صرفاًتوان به سادگی به اثری  رمان گوتیک را نمی
با   ناپذیریهداییطور  شود، به. وحشتی که در این گونه ادبی بیان میایمترسیدهکنیم  وانمود می

ها و  ها، موقعیتشناختی پیوند دارد. در واقع، شخصیتشناختی، تاریخی و هستیهای زیباییآرمان
کان ظهور یک احساس بنیادین را  آفرینند، بلکه امفضاهای تصویر شده نه تنها فضایی رازآلود می

 . کنند: امر والاترنیز فراهم می
پدیده یا   ،ء شناختی است که به ویژگی یک شیمفهومی فلسفی و زیبایی(  sublime)والا    امر

عظیم چنان  که  دارد  اشاره  از   یا   نیرومند  ،موقعیتی  فراتر  است که  انگیز  معمول    شگفت  ظرفیت 
انسان قرار می  ادراک و انسان فراتر میو    گیردتصور  را  از حدود شناخت عادی  این مفهوم  رود. 

وحشتتوان  می و  ترس  با  همچنین  اما  کرد،  تعریف  شگفتی  و  هیبت  با  ؛  با  اغلب  والا  امر 
آن تجربه ویژه  به  دینی،  دانسته مییهاهای  مرتبط  دارند،  پیوند  با طبیعت  که  ادبیات،  شود.  ی  در 

کار رفته است که هم نیرومندند و هم زیبا. از این نظر، با  لا« برای توصیف آثاری بهاصطلاح »وا 
دارد تفاوت  »زیبا«  رای   کیفیت  ؛معنای  به  تنها  »زیبا«  زیباییزیرا  تناسب  های  مانند  شناختی 

 . (Burke, 1998: 53-54) کند، نه به قدرت یا شکوهپسند یا تقارن اشاره می دل

های گوتیک بود و به داستان  Ann Radcliffe ,1764-1823))  نویسنده انگلیسیآن رادکلیف  
زندهتوصیف هراس های  و  شوم  مناظر  از  رویدادهای  اش  طرحفراطبیعیانگیز،  و  پر،  تعلیق  های 

داشت.   که  شهرت  نوشت  گوتیک  ژانر  در  رمان  چندین  میا او   The)  ادولفو  اسرارآنها،    ناز 

Mysteries of Udolpho )   (1794  )  همه رادکلیفرمان   است.  رمشهورتاز  حیاتش   های  زمان  در 
 ثیر چشمگیری بر رشد و تحول ژانر گوتیک گذاشتند. أمشهور بودند و ت
  های با توصیف  که  آیدشمار میبهدر انگلستان    ترین نویسندگان ادبیات گوتیکاو از برهسته

قلعهادقیق و تص تاریک،  مناظر  از  رازآلود و موقعیتویری  ، قپر تعلیهای  های متروک، فضاهای 
 کید داردأ هم بر وحشت و هم امر والا تای خاص از رمان گوتیک را شکل دهد که  توانست گونه 

(Howard, 1994: 106) . 

 . پیشینة تحقیق 2
آثار آن رادکلیف نشان میشده دربارههای انجامپژوهش های او در تقاطع سه دهند که نوشته ی 
باورند که بررسی  شناسی والا قابلمذهب و زیبایی  ی اصلی موسیقی،  حوزه بر این  اند. منتقدان 

بهره  با  هراس رادکلیف  و  عظیم  مناظر  توصیف  از  موقعیتگیری  و  رازآلود  فضاهای   هایانگیز، 

تجربه شدید،  میعاطفی  بازآفرینی  گوتیک  رمان  چارچوب  در  را  والا  از  که تجربه  ؛کندای  ای 

زیباییهم لذت  و  ترس  با  صرفاً  زمان  او  آثار  در  موسیقی  دیگر،  سوی  از  است.  همراه  شناختی 
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دهی به فضای روایی و  عنصری تزئینی نیست، بلکه نقشی بنیادین در برانگیختن عواطف، شکل
صورت های رادکلیف غالباً نه به کند. همچنین، مذهب در رمانها ایفا میشخصیت  لاتالقای حا 

شود که با تأمل، آرامش و تعالی تعصب نهادی، بلکه به مثابه نیرویی اخلاقی و درونی ظاهر می
ای دانست که در آن موسیقی، ایمان توان عرصه روح پیوند دارد. از این منظر، آثار رادکلیف را می

و تجربهو  نوعی  ساختن  خدمت  در  میالا  قرار  پیچیده  معنوی  و  عاطفی  های پژوهش  .گیرندی 
زیبایی ًپیشین درباره آن رادکلیف عمدتا امر والا بر  ترس و    ،طبیعت  ،حساسیت  ،شناسی گوتیک، 

اند. در این میان نشان    ادولفواسرار  مطالعات مربوط به  ،  رابطه میان عاطفه و عقل متمرکز بوده 
رامی والا  امر  تجربه  رادکلیف  که  نمی  صرفاً  دهند  محدود  وحشت  ایجاد  با   ،کندبه  را  آن  بلکه 

تأملتخیل خویشتن  ،  میو  پیوند  عقلانی  )داری  همچنینHoward, 1994: 89-95دهد   .)، 
اند که صداهای مبهم، پژواک های مربوط به موسیقی و صدا در ادبیات گوتیک نشان داده پژوهش

 تعلیق و تجربه امر ناشناخته دارند. ،آثار رادکلیف نقش مهمی در ایجاد اضطرابو سکوت در 
دیگر سوی  عواطف  ،از  نظریه  بر  اسزینوزا  درباره  فلسفی  میان کوناتوس    ،مطالعات  تمایز  و 
فعالیت   و  اسزینوزا  تأکیدانفعال  دید  از  )  ،دارند.  به    (laetitia)شادی  انسان  گذار  از  است  عبارت 
 ,Spinoza) با کاهش قدرت کنش همراه است  (tristitia)که اندوه  بیشتر، درحالیکمال یا قدرت  

Ethics III, Def. of Affects 2–3 تواند انسان را از حالت فهم علل عواطف می  ،( بر این اساس
 Spinoza,  Ethics V, Propsانفعالی به سوی فعالیت عقلانی و افزایش توان عمل هدایت کند )

این4–2 وهود  با  زیبایی  ، (.  میان  رادکلیفپیوند  صوتی  اخلاق   ،شناسی  و  والا  امر  تجربه 

با   مند بررسی نشده است.شادی اسپینوزا هنوز به صورت نظام پژوهش حاضر 

کوشد نشان دهد که چگونه  می  ،در چارچوب نظری اسزینوزا  sonic sublime قرار دادن مفهوم

تواند از یک حالت عاطفی منفعل به فرایندی از سکوت و ترس درآثار رادکلیف می  ،تجربه صدا
رویکرد  ،خودتنظیمی این  شود.  تبدیل  کنش  قدرت  افزایش  و  رادکل  ،بنابراین  ،فهم  و  رابطه  یف 

یک   عنوان  به  نه  را  مستقیم  تأثیراسزینوزا  و   ،تاریخی  تطبیقی  چارچوب  یک  عنوان  به  بلکه 
 کند. تفسیری بررسی می

 های آن رادکلیف تعالی روح در داستان. 3
شناختی آثار اوست که در پیوند ترین ابعاد زیباییهای آن رادکلیف یکی از مهمتعالی روح در رمان   

 رمانس هنگل  و  ادولفواسرار    ویژه درهای خود، بهاو در رمان.  قابل بررسی است با مفهوم امر والا 
(Romance of the Forest   The)  ویرانه طبیعی،  عظیم  مناظر  کوهستاناز  صخرهها،  و ها،  ها 

تجربه برانگیختن  برای  تاریک  میفضاهای  بهره  همای  که  تأمل برد  و  شگفتی  ترس،  با  زمان 
آثار، مواههدرونی همراه است. د  این   تنها  نه  انگیزهراس   و  شکوهبا  طبیعتِ  با  هاشخصیت یهر 
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  تأمل   و  عاطفی  پالایش    درونی،  بیداری  نوعی   سوی  به   را  هاآن  بلکه   شود،می  اضطراب  موهب
  به  رادکلیف  آثار  در  روح  تعالی  منظر،   این   از    . (Howard, 1994: 106-44)  دهدمی  سوش  اخلاقی
 آن  در  که  ایمرتبه  است؛  ادراک  از  والاتر  ایمرتبه  به  رسیدن  و  سطحی  ترس   از  عبور  معنای
  .یابددرمی را خویش شناخت محدودیت و وهود ناپایداری طبیعت، عظمت انسان

ی والای عاطفی اغلب از طریق تعلیق، ابهام، و تقابل میان  ، این تجربهرادکلیفهای  در رمان
گیرد. بنابراین، رادکلیف از وحشت گوتیک نه برای نابودی شخصیت، تاریکی و روشنایی شکل می

از  اینمونهتوان  کند. به همین دلیل، آثار او را میبلکه برای رشد ذهنی و عاطفی او استفاده می

دانست امر والا و تعالی روح  میان گوتیک،  و   هایی که ترس   ؛پیوند  برای خودآگاهی  ابزاری  به 

 شود. بدیل میارتقای تجربه انسانی ت

در را  خود  اصلی  نوآوری  گوتیک«،  رمان  »مادر  عنوان  به  تصویرسازی نحوه  رادکلیف  ی 
راطی و غیرمنطقی فعصرش که احساسات را اداد. برخلات نویسندگان هم  احساسات انسانی قرار

  مانند(کند که از شدت خالص  دادند، او احساسات را فرآیندی پویا و پیچیده ترسیم مینشان می
و  شده  آغاز  هیجان(  یا  می   ترس  ختم  عقلانی  تفسیر  نقش    شود.به  احساسات  او،  آثار  در 

شوند و هم ابزاری برای بلوغ اخلاقی  هم باعث سردرگمی و رن  شخصیت می  ای دارند:دوگانه 
 .  (Botting, 1996: 69) و کشف حقیقت هستند

 های داستان ثیر موسیقی بر روح و ذهن شخصیت أت .1. 3

های آن رادکلیف نقش مهمی در ایجاد فضلالاا، بلالارانگیختن احساسلالاات، و تقویلالات موسیقی در رمان
شناختی روایت دارد. در آثار او، موسیقی صرفاً یک عنصلالار تزئینلالای نیسلالات، بلکلالاه های زیباییهنبه

های علالااطفی ها، افزایش تعلیق، و تشدید تجربهابزاری روایی برای نمایش حالات روانی شخصیت
ها بلالاه موسلالایقی، فضلالاایی ها و واکنش شخصلالایتآید. رادکلیف با توصیف صداها، نغمهر میشمابه
ویژه در بلالاه املالار ایلالان شلالاود.آفریند که در آن موسیقی به زبان غیرمستقیم احساسلالاات بلالادل میمی

توانلالاد میشود، هایی که موسلالایقی دیده می (The Italianایتالیایی ) و ادولفواسرار  هایی مانندرمان
هلالاای آن در رماننسلالابت بلالاه خطلالار باشلالاد. هشلالادار  حتی یاو  اندوه،  تنهایی،  ای از حساسیت،نشانه

 ایفا  گوتیک  معنای  تولید  و  خوانش  ۀدهی به تجربرادکلیف، موسیقی و صدا نقش اساسی در شکل
 ایلالان  از  و  انلالادمختلف  اصلالاوات  از  مفصلالال  و  دقیلالاق  توصلالایفات  از  سرشار  او  آثار  از  بسیاری.  کنندمی

 ,Van Elferen) آورنلالادمی فلالاراهم او از پلالاس گوتیلالاک نویسندگان برای تأثیرگذار الگویی رهگذر،

 ساختاری و عمیق پیوندی او محورطبیعت توصیفات با موسیقی، ویژهبه او، آثار در(. 78-79 :2012
 مفلالااهیم و واژگلالاان از مکلالارر طوربلالاه هسلالاتانی،کو و شلالاکوهبا منلالااظر ترسیم در او(. Ibid, 12) دارد

 در  موسیقی  دهدمی  نشان  که  امری  گیرد؛می  بهره  آهنگ  و  هارمونی  ملودی،  همچون  موسیقیایی
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شناختی او صرفاً عنصری تزئینی نیست، بلکه بخشلالای از سلالاازوکار معنلالاایی ملالاتن را باییزی  دستگاه
انسلالاانی و دیگلالار صلالاداهای قابلالال . افزون بر ایلالان، اصلالاوات Chao, 2007: 194))دهد تشکیل می
 روایلالای فضلالااهای ۀهای برهستهای تاریک، طوفانی و رازآلود، از مؤلفهویژه در صحنهتشخیص، به

 قلالارار یلالاا سکوت در وقفه ایجاد با صوتی، توصیفات این (.Muto, 2001: 40) شوندمی محسوب او
 گوتیلالاک  فضلالاای  در  انگیلالازیوهم  و  تعلیلالاق  ابهلالاام،  حس  تقویت  به  سنگین،  سکوتِ  از  پس  گرفتن
 .(Ibid: 41) کنندمی  کمک
است؛        برخوردار  ویژه  اهمیتی  از  مذهبی  موسیقی  گوتیک،  ادبیات  در  انواع موسیقی  میان  در 

ریشه  و  دیرپا  سنتی  با  به زیرا  ماورایی  امر  و  آیین  موسیقی،  آن  در  که  دارد  پیوند  صورت دار 
فهم میدرهم این  تنیده  در  به شوند.  نه فقط  موسیقی  پدیدهچارچوب،   شناختی،زیبایی  مثابه یک 
  و   قدسی  الهی،  هایساحت  به  ورود  و  عادی  تجربه  حدود  از  عبور  برای  ایواسطه  عنوان   به  بلکه
  مقدس  و  آیینی  ایمرتبه   به  موسیقی  گرانهمیانجی  ظرفیت  این  که  هنگامی.  کندمی  عمل  غیبی
 از  فراروی  و  کمال  شکوه،  تجربه  با  که  مفهومی  شود؛می  مطرح  متعالی  امر   مفهوم  یابد،می  ارتقا
  در   بنابراین  .(Van Elferen, 2012: 30-32)   ارتباطی بنیادین داردهای مادی و انسانی  دیتمحدو

در   مؤثر  ابزاری  عنوان  به  و  دارد  تزئینی  عنصر  یک  از  فراتر  نقشی  موسیقی  رادکلیف،  آن  آثار 
میشخصیت عمل  روانی  عاطفی پردازی  حساسیت  دادن  نشان  برای  موسیقی  از  او  کند. 
میشخصیت بهره  پیرامون  ههان  به  آنان  واکنش  و  نغمه ها  در  گیرد.  موسیقیایی  صداهای  و  ها 

خورند و و اغلب با احساساتی چون اندوه، دلتنگی، ترس و اضطراب پیوند میفضای گوتیک آثار ا 
سازند. موسیقی همچنین مرز میان واقعیت ها را آشکار میهای درونی شخصیتاز این طریق لایه

  پیدا   احساسی  و  ذهنی  رنگی  ههان،  از  هاشخصیت  شود تجربهکند و باعث میو خیال را مبهم می 
این ترتیب، موسیقی  .  (Drury, 2017: 143-78)  کند آثاردر  به  به فضاسازی کمک    این  تنها  نه 
 از  .ها نیز نقشی اساسی داردها و حالات روانی شخصیتکند، بلکه در شناخت عواطف، ترس می

دیگر رمان ،  سوی  در  شکلموسیقی  در  مهم  عناصر  از  یکی  او  و  های  گوتیک  فضای  گیری 
ها و ساختن  رادکلیف از موسیقی برای ایجاد تعلیق، تقویت عواطف شخصیت.  ست آثار ااحساسی  

های شبانه، مناظر کند. در آثار او، موسیقی معمولًا با صحنهآلود استفاده میفضایی رازآلود و وهم
قلعه لحظهطبیعی،  و  دورافتاده  برهستههای  به  امر  همین  و  است  همراه  عاطفی  شدن های 

 .((Dubois, 457-67  کندک میها کموهوای رمانحال

 امر والای صوتی  موسیقی و تجربه . 2.3

ها و ایجاد فضای  موسیقی نقش بسیار مهمی در نمایش احساسات شخصیت  ادولفواسرار   در رمان
گیرد و این صداها با مرموز دارد. برای مثال، امیلی اغلب تحت تأثیر صداهای موسیقیایی قرار می
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او،   اندوه، ترس و خیالبهحالت درونی  پیوند میویژه  تنها  پردازی،  این رمان  خورند. موسیقی در 
بلکه وسیله نیست،  برای نشان دادن حساسیت روحی شخصیت اصلی و  یک سرگرمی  ای است 

  .(Drury: Ibid)  ادولفو تقویت فضای گوتیک قلعه
رمان     صحنه  ایتالیایی  در  برخی  در  شخصیتموسیقی  به  کمها  میپردازی  فضای  ک  و  کند 

با  دهد. نغمهپُرتنش و تاریک روایت را افزایش می ها و صداهای موسیقیایی در این رمان اغلب 
کنند تا عمق عاطفی داستان را بهتر  اند و به خواننده کمک میاحساس خطر، عشق یا اندوه همراه

 (.Radcliffe, 1981:  7–9)  درک کند
در       رمانس    داستانهمچنین  با صحنه (A Sicilian Romance)  سیسیلییک  موسیقی  های  ، 

انگیز داستان پیوند دارد. این رمان نیز مانند دیگر آثار رادکلیف، از موسیقی  احساسی و فضای غم
برد. در چنین آثاری،  ها و ایجاد حالتی شاعرانه و رازآلود بهره می کردن رن  شخصیتبرهسته برای

 دکنها کمک میوایت است و به انتقال حس درونی شخصیتموسیقی بخشی از زبان احساسی ر
(Dubois, 457–69).    بلکه نیست،  فرعی  عنصر  یک  فقط  رادکلیف  آثار  در  موسیقی  نتیجه،  در 

ابزاری مهم برای آفرینش فضای گوتیک، نمایش عواطف و افزایش تأثیرگذاری روایت است. او با 
توانسته است میان احساس، طبیعت و رمزآلودگی پیوندی هایش،  گیری از موسیقی در رمان بهره 

 .(Chao, 2007: 85–102) هنری ایجاد کند

 بازتاب امر والای برکی در آثار گوتیک آن رادکلیف   .3.3

شود که در  ای گفته میبه تجربه  (Edmund Burke, 1729-1797)  امر والا در نظرِ ادموند برک
عظمت،   برابر  در  انسان  همآن  را  شگفتی  و  ترس  احساس  ناشناختگی،  و  تاریکی  زمان قدرت، 

 منشأ تصورات ما از امر والا و  یپژوهشی فلسفی درباره  با عنوان  کند. برک در اثر خودتجربه می
 A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and)  زیبا   امر

Beautiful )  گذارد و معتقد است که زیبایی با لطافت، آرامش و  ا« تفاوت میمیان »والا« و »زیب
درحالی است،  همراه  کوهتناسب  مانند  چیزهایی  از  والا  تاریکی، سکوت  که  عظیم، طوفان،  های 

آید. از نظر او، ترسی که در یک موقعیت امن تجربه شود،  های خطرناک پدید میمرموز و صحنه 
بخش و عمیق تبدیل شود. به همین دلیل، مفهوم والا بعدها در ادبیات  تواند به احساسی لذتمی

های در آثار نویسندگانی مانند آن رادکلیف، از طریق توصیف قلعهگوتیک اهمیت فراوانی یافت و  
 (. Burke, 1998: 36–39)  ی یافتتجلّآلود و فضاهای رازآلود، به خوبی تاریک، مناظر مه

زیرا رادکلیف تأثیر برک بر والایی در داستان  بنابراین    های آن رادکلیف بسیار چشمگیر است، 
نظریه از سطح  را  »والا«  زیباییمفهوم  می ی  منتقل  گوتیک  روایت  به سطح  برک  کند.  شناسی 

با احساساتی زیبا  امر  ما از والا و  تصوراتی منشأشی فلسفی دربارههوپژ برک در کتاب ، والا را 
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دهد؛ چون ترس، ابهام، عظمت، تاریکی و ناتوانی انسان در برابر نیروهای بزرگ طبیعت پیوند می

، به صورت مناظر رمان ایتالیایی و ادولفواسرار   ویژه درکلیف، بههای رادهمین عناصر در داستان
شوند. در نتیجه، والا  آلود و فضاهای مرموز ظاهر میهای مههای متروک، شبکوهستانی، قلعه

در آثارش نه فقط یک ویژگی توصیفی، بلکه نیرویی عاطفی است که خواننده را میان وحشت و 
نگه   معلق  نظریهمیلذت  از  رادکلیف  ترتیب،  این  به  تجربهدارد.  خلق  برای  برک  ادبی  ی  ای 

 ,Howard )  شودشده به زیبایی و لذت هنری تبدیل میکند که در آن ترس کنترلاستفاده می

1994: 106-44) . 

 گذار از هراس حسی به تعالی ذهنی در تجربه امر والا . 4.3

به رادکلیف،  آن  آثار  رماندر  میهاویژه  او،  گوتیک  همی  و توان  برک  ادموند  تأثیر  ردِّ  زمان 
ایمانوئل کانت را در مفهوم والا مشاهده کرد، هر چند این دو متفکر از دو مسیر متفاوت به این  

فهمد: چیزی ای حسی و عاطفی میشوند. برک، والا را بیشتر به عنوان تجربه مفهوم نزدیک می
 :Burke, 1998)آفریند  د خوتِ امن، لذتی خاص میا ایجاآور که بعظیم، تاریک، مبهم و ترس 

داند که در آن انسان، با وهود ای میوالا را تجربه   (  Kant, 2007: 82-89)  در مقابل، کانت  (.53
می  آگاه  خود  درونی  توانایی  و  عقل  برتری  به  طبیعت،  عظمت  برابر  در  حواس  شود. ناتوانی 

مانند آثاری  در  ایتالیایی و ادولفواسرار   رادکلیف  می  رمان  بهره  تلقی  دو  هر  سو،  از  یک  از  گیرد: 
آمیز، مطابق با نگاه برکی، احساس  های ترس های ویران، شب، مه و تعلیقمناظر کوهستانی، قلعه

ویژه قهرمانان زن، اغلب از دل  های او، بهاز سوی دیگر، شخصیت  ؛انگیزندهراس و شگفتی برمی

رسند که به خوانش کانتی ه نوعی وضوح ذهنی و استقامت اخلاقی میهمین اضطراب و ابهام ب 
شناسی برک  ی تلاقی زیباییتوان نقطهاز والا نزدیک است. بنابراین، والا در آثار رادکلیف را می

 .ای که هم بر هیجان حسی و هم بر تعالی ذهنی تکیه داردتجربه :و کانت دانست

 ا از منظر اسپینوز شادی و کمال در آثار آن رادکلیف .4

ی اسزینوزا، به بررسی و تبیین تأثیر این  کوشد با تکیه بر مفهوم شادی در فلسفه این پژوهش می
اندیشه در  شادی  که  آنجا  از  بزردازد.  رادکلیف  آن  آثار  در  حالت مفهوم  یک  صرفاً  اسزینوزا  ی 
پیوند دارد، این تحقیق در پی عاطفی نیست، بلکه با کمال، قدرت، و افزایش توان وهودی انسان  

یا   مضمون  ساختار،  در  چگونه  شادی  فلسفی  کارکرد  و  معنا  این  دهد  نشان  که  است  آن 
این مطالعه، تحلیل نسبت  شخصیت یافته است. در واقع، هدت اصلی  بازتاب  نظر  اثر مورد  های 

رهگذر این  از  تا  است  مزبور  اثر  در  آن  نمودهای  و  اسزینوزایی  شادی  مفهوم  لایهمیان  های ، 
 .های فلسفی آن آشکار شودتری از معنا و دلالتعمیق
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می      را  پدیدهشادی  مثابه  به  فعّتوان  را  ای  »خوشحالی«  گرفت.  نظر  در  منفعل  و   توانمیال 

مرتبهعالی میترین  ناشی  عشق  از  که  دانست  شادی  دری  اسزینوزا  میان   اخلاش  شود.  پیوند  به 
می اشاره  کمال  و  واقعی  کندواقعیت  موهودی  هرچه  که  است  باور  این  بر  کمال و  از  باشد،  تر 
است برخوردار  در    (.  Spinoza, Ethics II, Def. 6; III, Prop. 11)  بیشتری  تلقی  این  هر چند 

زمان او رای  بوده است، اما تعریف کمال بر این مبنا از عمق فلسفی کافی برخوردار نیست. برای  
   تری بررسی شودطور ژرتل و عواطف، لازم است این رابطه بهتر نسبت میان کمافهمِ دقیق

 فضیلت، قدرت و کمال   . 1.4

با مباحث اخلاقی پیوندی نزدیک دارد. از این منظر، فضیلت و قدرت با یکدیگر   تعریف فضیلت
ارتباطی بنیادین دارند و فضیلت به نوعی با ذات یا ماهیت انسان گره خورده است؛ ماهیتی که از  

ی  دهد که فضیلت صرفاً یک خصیصهخلال قوانین طبیعی قابل فهم است. این پیوند نشان می

تواند ما را در  اصلی که می  ؛آید شمار میاخلاقی نیست، بلکه اصلی زیربنایی در هستی انسان به 

نزدیک  مسیر  بهتر  یاری رساند  فهم  زندگی  در  به کمال   ;Spinoza, Ethics IV, Def. 8)شدن 

IV,Props.20-22 .) 
اندیشه  بر این اصل استوار است که شادی صرفاً یک حالت  متافیزیک شادی در  ی اسزینوزا 

ی وهودی انسان است. ای از دگرگونی در مرتبهشناختی یا احساس گذرا نیست، بلکه نشانه روان

دارای موهودی  هر  اسزینوزا،  فلسفی  دستگاه  ب  ،(conatus) کوناتوس در  برای  کوشش  قا  یعنی 
بنیاد پدید می  یاست؛  این منظر، شادی هنگامی  از  آید که  برای حفظ و تقویت هستی خویش. 

بیشتر حرکت کند. شادی  به سوی فعلیت  انفعال  از حالت  یابد و فرد  افزایش  این توان وهودی 
 ,Spinoza, Ethics III )قدرت وهودی انسان است  تنها یک امر تصادفی، بلکه معلول ارتقای  نه

Props. 6–7) . 

در چارچوب متافیزیک اسزینوزا، ههان بر اساس ضرورت طبیعت و علیت درونی سامان یافته 
غایت  مبنای  بر  نه  میاست،  را  زمانی  نیز  شادی  سبب،  همین  به  بیرونی.  انسان های  که  دهد 

به نظم ضروری  این  با  را  خود  هرچه  نسبت  کند.  عمل  عقلانی  فهم  اساس  بر  و  دریابد  درستی 
کامل  انسان  سوی  معرفت  به  بیرونی  علل  به  وابسته  و  منفعل  حالت  از  نیز  او  عواطف  شود،  تر 

با آگاهی، فهم و  تر حرکت میال و خودآگاه حالتی فعّ کنند. از این رو، شادی حقیقی در اسزینوزا 
ر  آثا   در  . Spinoza, Ethics I, Appendix; IV, Props. 1–2)  )  ارد دعشق عقلانی به طبیعت پیوند  

برداشتشخصیت  ،رادکلیف و  ترس  از  اغلب  پدیدهها  از  ناقص  سوی های  به  ناشناخته  های 
گذار  ،این تحول را می توان از منظر اسزینوزا شناخت و آرامش عقلانی حرکت می کنند. ،مشاهده
ع فعّواز  عواطف  به  منفعل  دانست اطف  عمل  توانایی  افزایش  و  پدیده  شناخت  زیرا،  ال   ، هاعلل 
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 Spinoza, Ethics)  رامش فراهم می کندیش داده و زمینه را برای شادی و آذهن را افزاقدرت  

IV, Props. 1–2) .) 
توان گفت که شادی نزد اسزینوزا یک مفهومِ متافیزیکی است، زیرا به کیفیت  در نهایت، می

زایش شود. شادی، افی مشارکت انسان در کل طبیعت مربوط می وهود، میزان توانمندی، و نحوه

ای که انسان بیش از پیش با ماهیت خویش و با ضرورت کلی یعنی لحظه  ؛کمال وهودی است

می هماهنگ  فلسفههستی  در  شادی  رو،  این  از  بلکه شود.  لذت،  احساس  صرفاً  نه  اسزینوزا  ی 
رادکلیف  آن    آثار  در  .((Spinoza, Ethics III, Def. of the Affects IIت  شکلی از تحقق وهود اس
را شادی  توان  می  از  نیز  مثابه    فراتر  به  و  فردی  خواند.لذت  وهودی  رشد  و  تحقق   نوعی 

 و  آرامش  ،اضطراب و انفعال به سوی شناخت  ،از ترس   ادولفواسرار  هایی مانند امیلی در  شخصیت
توان  میرا  شادی ،بنابراین ؛کنند حرکت میال عواطف منفعل به عواطف فعّ از توانایی عمل و گذار

ها تفسیر  ی رشد شناختی و عاطفی شخصیتبلکه نتیجه   ،احساس خوشایند  یک   صرفاً   نه   در اینجا
 (.Spinoza, Ethics III, Def. of the Affects II; V, Props. 3–4) کرد

 از انفعال تا آزادی: تحول عاطفی    .2.4

های طبیعی، بلکه گسست از ضرورتاسزینوزا، آزادی فرد نه به معنای اختیار مطلق یا   اخلاش  در
ورزی از رهگذر عقل است. از آنجا که  به معنای زیستن بر اساس اقتضای ذات خویش و کنش

انسان در نظام اسزینوزایی هزئی از کل طبیعت و تابع علیت ضروری آن است، هر اندازه که تحت 
گیرد. در مقابل، هر  اصله می ی آزادی فتأثیر عواطف منفعل و عوامل بیرونی قرار گیرد، از مرتبه 
های وهودی افزایش یابد، توان کنش،  چه شناخت او از علل عواطف، ساختار طبیعت و ضرورت

می بیشتر  نیز  او  آزادی  نتیجه  در  و  اندیشه خودآیینی  در  آزادی  سان،  بدین  با شود.  اسزینوزا  ی 
پیوند می  به فعلیت  انفعال  از  پیدایش شادی   خورد و درافزایش قدرت وهودی و گذار  به  نهایت 

می  منتهی  عقلانی  و  اساس   (.Spinoza, Ethics V, Props. 1–10)  شوداصیل  این  آثار    در،  بر 
ترس و انفعال به    از  گذار  توان فرایندی ازها را میآزادی شخصیت  ،ادولفو  اسراربه ویژه    ،رادکلیف

های ناقص  ترس و برداشت،  بیرونیامیلی تحت تأثیر نیروهای    کنش آگاهانه دانست.شناخت و  
شناخت  ؛  قراردارد افزایش  با  یابد  بهاما  می  دست  بیشتری  اسزینوزایی  از  .استقلال  این  ،  منظر 

 Spinoza, Ethics) انفعال به آزادی تفسیر کرد توان افزایش قدرت کنش و حرکت ازتحول را می

IV, Props. 67–73 .) 

 مثابه افزایش قدرت وجودیشادی به . 3.4

قدرت و شادی با هم پیوندی بنیادین دارند، زیرا شادی از دید او صرفاً یک احساس روانی نیست،  
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نشانه  توانِ کنش، حفظ بلکه  معنای  به  را  قدرت  اسزینوزا  است.  انسان  وهودی  توان  افزایش  ی 
به طبیعت خویش می بخشیدن  و تحقق  رو،هستی،  این  از  فهم   فهمد.  از طریق  انسان  گاه  هر 

یابد. به  عقلانی و رهایی نسبی از عواطف منفعل، بر توان عمل خود بیفزاید، به شادی دست می
دستگاه   در  شادی  دیگر،  لحظه  فکریبیان  بیانگر  کهاسزینوزا  است  انسان   ای  وهودی  قدرت 

بنابراین، شادی نه امری    یابد.ای بالاتر از فعلیت و کمال دست می او به مرتبه   و  گردد تقویت می
 ,Spinoza, Ethics III)  هدا از قدرت، بلکه صورتِ عاطفیِ افزایش قدرت در حیات انسانی است

Props. 6–7).  رادکلیف  در ویژه  ،آثار  در می   ادولفو  اسرار   به  را  شادی  و  قدرت  میان  پیوند    توان 
افزایش شناخت و بازیابی  ،  ترس   امیلی با غلبه بر هایی مانند امیلی مشاهده کرد.  تحول شخصیت
تصمیم کنش   ،گیریتوان  به  انفعال  وضعیت  میاز  اسزینوزایی  از  رسد.مندی  افزایش  ،  منظر  این 

گیری آرامش و شادی توان افزایش قدرت وهودی دانست که با شکلتوانایی برای عمل را می
 (.Spinoza, Ethics III, Props. 6–7) همراه می شود

افزایش قدرت   در  حساسات و اخلاق شادیا    .5 تا  انفعال عاطفی  از  اسپینوزا: 

 کنش در آثار آن رادکلیف 
دهنده افزایش شادی نشان اند.قدرت عمل انسان تغییراتی در موهب احساسات ،اسزینوزا  اخلاش در

(.  Spinoza, Ethics III, Defs. of Affects 2–3)  بیانگر کاهش آن است  قدرت وهودی و اندوه
تحت که  هنگامی  دارد  تأثیر   انسان  قرار  ناشناخته  علل  و  ناکافی  است  ،تصورات  با  ؛  منفعل  اما 

شکل  و  عواطف  علل  ایدهشناخت  کافیگیری  به  می،  های  ترس  از  و  فعالیت  به  انفعال  از  تواند 
 (.  (Spinoza, Ethics III, Props. 1–3; V, Props. 2–4توانایی بیشتر برای عمل حرکت کند

در الگو  رادکلیف  این  آن  است.  ادولفو  اسرارویژه  به  ،آثار  مشاهده  در شخصیت  قابل  ابتدا   ها 
اضطراب    ترس و  فراطبیعی دچار  ظاهراًمناظر والا و حوادث    ، سکوت،  مواههه با صداهای مبهم

را به فهم و آرامش تبدیل می  ،هااما کشف تدریجی علل طبیعی این پدیده  ؛شوندمی   کند ترس 
(Radcliffe, 1980: 33-34.)  می،  بنابراین را  صوتی  والای  امر  که تجربه  دانست  فرایندی  توان 

خودتنظیمی و افزایش قدرت کنش   ،شخصیت را از انفعال و کاهش قدرت عمل به سوی شناخت

می از  ؛کند هدایت  اسزینوزایی  حرکت  با  که  است    قابلlaetitia   به tristitia   فرایندی  تببین 
(Spinoza, Ethics III, Def. of Affects 2). 

 پیوند ذهن و بدن در فلسفه اسپینوزا و بازتاب آن در تجربه امر والای صوتی    .1.5

اسزینوزا  در دو،  فلسفه  بدن  و  نیستند  ذهن  مستقل  بیان  ،  هوهر  دو  واحد تحت بلکه  فرد  از یک 
اندیشه و بنیادی  ،  بنابراین؛  امتدادند  صفات  با یکدیگر ارتباطی  انسان  وضعیت ذهنی و هسمانی 
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 در  ویژهآن رادکلیف بههای  این دیدگاه در رمان    (.Spinoza, Ethics II, Props. 7, 12–13)  دارند
واکنش  ادولفواسرار   ودر  هسمانی  شخصیت  های  ترس ذهنی  به  مناظر صداه،  ها  و  مبهم  ای 

ناشناختههولناک دیده می امر  با  امیلی هنگام مواههه  نظر ذهنی دچار اضطراب و  ،  شود.  از  هم 
می واکنشترس  هم  و  میشود  نشان  هسمانی  ،  بنابراین  .( (Radcliffe, 1980: 273دهدهای 

 تأثیرزمان تحت  توان فرایندی دانست که در آن ذهن و بدن همتجربه امر والای صوتی را می
می قرار  شخصیت عاطفه  و  و   داستان  گیرند  شناخت  سوی  به  عمل  قدرت  کاهش  و  انفعال  از 

  . کندافزایش قدرت کنش حرکت می

 اثر درمانی موسیقی در اسپینوزا و رادکلیف  .6
اسزینوزا را می   ،از منظر  دانستموسیقی  دارای ظرفیت درمانی  به صورت غیرمستقیم  زیرا   ،توان 

تواند بر ذهن نیز اثر مثبت  می  ،کندر وارد میتتر و متعادل مناسب  بدن را به حالت  چیزی که  هر
کند و معتقد است تغییرات بدن با  زمان برقرار می ای هماسزینوزا میان ذهن و بدن رابطه .  بگذارد

واند از تموسیقی می  و،ر  این  از   .(Spinoza, Ethics II, Props. 12–13)  ظرندتغییرات ذهنی متنا
های منفعل  حالت  از  را  دهد و اوقدرت کنش فرد را افزایش می  ،عواطف  بدن و  بر  تأثیرطریق  
 ,Spinoza, Ethics III)  ترس و اندوه به سوی شادی و توانایی بیشتر برای عمل هدایت کند  مانند

Def. of Affects 2; V, Prop. 3 .) 

موسیقی و   ،صدا  ها ازتجربه شخصیت  ویژه دربه  ،رادکلیفتوان در آثار آن  این ظرفیت را می

ابتدا اضطراب و ترس ایجاد می  ؛سکوت مشاهده کرد   فرایند   اما در  ،کندهایی که تجربه صوتی 

  .(Chao, 2007: 85-102) شود منجر عاطفی تنظیم و آرامش به تواندمی شناخت و تأمل

پزشکی  اثری،  اسزینوزای  خوانش  در ،بنابراین درمان  معنای  به  نه  موسیقی  به   ،درمانی  بلکه 

 . تنظیم عواطف و حرکت از انفعال به سوی فهم و فعالیت است ،معنای افزایش قدرت کنش

 تحلیل انتقادی. 7
هر اسزینوزا  و  می  رادکلیف  انسان  تجربه  از  اساسی  بخشی  را  عواطف  دو،  داننددو  از  مسیر   اما 

کند و  قدرت کنش تحلیل می  آنها بر  تأثیراساس    عواطف را بر  اسزینوزا.  پردازندمتفاوت به آن می
می انسان  قدرت  افزایش  نشانه  را  فعالیت  و  شناخت  سوی  به  انفعال  و  ترس  از   داند حرکت 

(Spinoza, Ethics III, Def. of Affects 2; V, Prop. 3.) رادکلیف نیز این تحول عاطفی را در  

گوتیک تجربه  ابه  ،قالب  صداویژه  طریق  و  ،سکوت  ،ز  می  امر  ترس  تصویر  به  ؛  کشدوالا 

دچارشخصیت ابتدا  ناشناخته  صداهای  با  مواههه  در  می  ها  ترس  و  تجربه   ،شونداضطراب  اما 
 ;Drury, 2017: 143–78)  را تغییر دهد   هاد وضعیت عاطفی آننتواآن می  صوتی و فرایند تفسیر
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Chao, 2007: 85–102.)   و   ،اسزینوزابنابراین روایی  صورت  رادکلیف  و  فلسفی  چارچوب 
 کنند .می ارائهشناختی این تحول عاطفی را زیبایی

 تحلیل موسیقی و تجربه عاطفی  . 1.7

رمان   سراسر  می ادولفواسرار  در  بهره  موسیقی  از  رادکلیف  به ،  و  باشد  گذشته  یادآور  تا  گیرد 
کار   این  و  کند،  اشاره  از طبیعت  فراتر  امر    یدرک قرن هجدهم دهنده  نشان مفاهیمی  و  دین  از 

امر والا،  به موضوعات دین و  بیشتر توصیفاتش درباره موسیقی  دادن  ارتباط  با  او  مقدس است. 
کند. استفاده از موسیقی مرزهای میان گذشته و حال و میان ههان طبیعی و فراطبیعی را محو می 

دوگانگی میان  نامطمئنی  این شیوه، فضای  ایجاد میدر  امکاها  این  او  به  و  را می کند  تا ن  دهد 
به  خوانندگان  در  بهتر  را  وحشت  و  نمونهترس  آورد.  میوهود  نشان  زیر  چگونه  های  که  دهند 

ابهام و امر والا، در  با موضوعاتی چون خاطره، مرگ،  موسیقی مذهبی در رمان رادکلیف همراه 
در    هایی که عناصر فراطبیعی ضمنی هستند، حس وحشت راسراسر اثر حضور دارد و در صحنه

 .(Chao: Ibid) انگیزدخوانندگان برمی

و خدمتکارشان مایکل در تاریکی   اوبِرسنت  ،هنگامی که امیلی ،ادولفودر بخش نخست اسرار 
می میسفر  غلبه  برگروه  اضطراب  و  سرود   ،کندکنند  یک  خود  روحیه  تقویت  برای  مایکل 

برد و فضای از میان نمی  کاملاً  آواز غمگین او اندوه را  ،خواند. با این حالشامگاهی مذهبی می
(  (Radcliffe, 1980: 33; Chao: Ibidدهد  معنویت و امر والا سوش می  ،صحنه را به سوی خاطره

اش از اش را تقویت کند، هر چند موسیقیکوشید با آواز خواندن روحیهرسد مایکل میبه نظر می
التیام بخشد. را  اندوهش  بتواند  نبود که  نوع  از غم  آن  به ذکر، یکی  با حالتی شبیه  انگیزترین  او 

ها را اهرا کرد که شنوندگانش تا به حال شنیده بودند، و سنت اویر در نهایت تشخیص داد ترانه
علاقه مورد  قدیس  برای  شامگاهی  سرود  این  استکه  اسزینوزا  از  .اش  آواز  ،منظر  تلاشی    این 
ق افزایش  و  منفعل  عاطفی  حالت  یک  تغییر  استبرای  کنش  خود  ؛درت  موسیقی  ماهیتی   اما 

–Spinoza, Ethics III, Defs. of Affects 2)  نتیجه آن شادی کامل نیست  که  ،سوگوارانه دارد

ای از کارکرد  ای میان ترس و آرامش و نمونهعنوان واسطهاین صحنه به  موسیقی در  ،بنابراین  (.3
 کند .  عاطفی و درمانی صدا عمل می

 گیری تجربه امر والای صوتیبررسی نقش منبع ناشناخته صدا در شکل  . 1.1.7

 به  ادولفوسرار  اهان نقش مهمی در یکی از رازهای اصلی دارد که در طول داستان  موسیقی بی
می هنگلچشم  در  گیتار  با  همراه  که  مرموزی  صدای  شبخورد.  در  لانگدوک  نواخته  های  ها 

و  می کلیر  نزدیک صومعه سنت  دیده میشود،  لو بلانک  این صدا قلعه  منبع  درباره  شود. وقتی 
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بهپرسیده می که کشاورزند،  محلی  ساکنان  نسبت  شود،  فراطبیعی  منبعی  به  را  آواز  طبیعی  طور 
 شوند.قی اندوه بار مواهه میی به زودی با این موس  ،تجربه مرگ  پدرش پس از  امیلی ودهند.  می
رمان  در از  فردیدر    هاآن  ،این بخش  نام لاوآسان،  کلبۀ  لانگدوک،  به  درهنگل های  پناه   واقع 

است، و او از    اوبرسنت  و سزس  امیلی    ،نخستین کسی که متوهه این موسیقی می شود  اند.گرفته
 :دهدپرسد. لاوآسان پاسخ میلاوآسان درباره منبع آن می

د، با این حال هیچ شوآن گیتار اغلب در طول شب، زمانی که همه ها آرام است، نواخته می
انگیز آن را همراهی  نوازد. گاهی اوقات، صدایی بسیار زیبا و غمداند چه کسی آن را میکس نمی

اند. این صدا اغلب مرا به یاد همسر مرحومم  ها نفرین شده دهد هنگلنشان می   کند که تقریباًمی
ای از باورند که گاهی اوقات به عنوان نشانه ... برخی بر این    آوردهایم را درمیاندازد و اشکمی

 (.Radcliffe, 1980: 67) آیدمرگ می
یادآوری  با سخنان خود سعی می  سانآلاو امیلی  به  او  را حفظ کند.  امیلی  تعادل روانی  کند 

تواند حقیقت را از افسانه  ترین چیز باشد، اما »عقلانیت« میتواند ترسناککند که »تخیل« میمی
کند. ترس   هدا  ابتدا  است:  فراطبیعی«  »توضیح  در  رادکلیف  روش  نمونه کلاسیک  این صحنه، 
 .شودشود، سزس با توضیحات منطقی )حتی اگر ناقص باشد(، آرامش برقرار میایجاد می

 تحلیل انتقادی رابطه ذهن، بدن و ادراک حسی   . 2.7

ادراک ههان بیرون برای ذهن، امری ،  (19  قضیهبخش دوم،  )  اخلاشبر اساس دیدگاه اسزینوزا در  
با  مند است که تنها از طریق تأثرات بدنی حاصل میواسطه شود. در واقع، بدن محل تلاقی ما 

می دست  شناخت  به  »تأثرات«  این  از  تصوری  ایجاد  با  ذهن  و  است  خارج  این ههان  در  یابد. 
های بیرونی برای  وری از محرکتواند با برقراری ارتباط با بیرون، تصمیان، ساحت روانی نیز می

واکنش این  از  آگاهی  بر  تکیه  با  ذهن  که  هنگامی  نهایت،  در  بسازد.  درباره خود  های هسمانی 
 .کندهای حاضر و موهود بازشناسی میعنوان هستیاندیشد، آنها را به اشیاء می

می که  را  اسزینوزا  دیدگاه  بخواهیم  نمیاگر  مستقیماً  را  ههان  ما  ذهن  از بگوید:  بلکه  یند، 
روی رمان رادکلیف پیاده    ،کندآن را درک می (Affections of the Body)»تأثرات بدنی«  طریق  
شود ها مواهه می وقتی با تاریکی  ؛کندمی امیلی )شخصیت اصلی( دقیقاً همین روند را طی    ،کنیم

می تأثیر  او  عصبی  سیستم  روی  اولین  مستقیماً  بدنی  تأثیر  این  و  اوستگذارد  شناخت   مرحله 
(Spinoza, Ethics II, Prop. 12  .) 

اسزینوزا نظر  طرش   از  به  بیرونی  تأثیرات  به  پاسخگویی  برای  را  بدن  توانایی  که  عواملی 
می افزایش  چنین  مختلف  تأثیر  تحت  فرد  یک  شخصیت  که  هنگامی  هستند.  سودمند  دهند، 

قرار می بیرونی  تجربه میعوامل  را  اغلب شادی  این حال، همانگیرد،  با  ذکر  طورکند.  قبلاً  که 
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فعّ نباید  عواطف  تمام  لزوماً  آیا  شد،  که  است  این  در  عمل  عدم  و  عمل  بین  تفاوت  باشند.  ال 
بیرونیشخصیت یک فرد می تأثیرات  باشد که  یا  تجربه می  را  تواند علت اصلی احساساتی  کند 

با احساسات  این  اصلی  علت  بتواند  فرد  یک  اگر شخصیت  به  خیر.  را  عاطفه  یک  ما  آنگاه  شد، 
 .صورت، یک حالت منفعل استکنیم. در غیر این ال تعریف می عنوان یک پاسخ فعّ

قابلیت پیوند با این رمان را    به نظر ما،  ،های متعددی کهمند، مؤلفهاسزینوزا با رویکردی نظام
بنیادین و مفهوم »علیت« اشیاء ای میان یک احساس  دهد. وی رابطهدارند، مورد واکاوی قرار می

سازد. مفاهیمی چون آگاهی از زمان، ارتباط اشیاء مبتنی بر شباهت، پیوستگی آنها در برقرار می
بستر زمان و مکان، و همچنین نوسانات ذهنی )تجربه احساسات متضاد نسبت به یک موضوع( از  

با    و نیز (  Spinoza, Ethics III, Props. 14–17)اسزینوزا    با نظر به لذا    ها هستند.همله این مؤلفه 
روان پروفایل  و  عاطفی  وضعیت  رادکلیفها شخصیتشناختی  بررسی  رمان  ماهیت توان  می،  ی 

 برای ها، تأکید ویژههای درونی تجربیات عاطفی شخصیتدر لایه ؛نمودکاوشگرانه رمان را تبیین 
های دقیق )یا توهمی(  اند، یا آنهایی که شباهتاشیایی وهود دارد که گویی دارای شعور و احساس 

 . ها دارندبه شخصیت

 های رادکلیف تبیین متافیزیکی ادراک و واقعیت در فلسفه اسپینوزا و رمان .3.7

است که   معتقد  این پژوهششناختی مورد بحث،  های متافیزیکی و معرفتبا در نظر گرفتن هنبه 
همان احساسات،  عمیق  کتاب  درک  در  خودشناسی    اخلاشطورکه  اصلی  منبع  شده،  داده  شرح 

به است.  بینشفردی  درک،  این  مشخص،  خودطور  ماهیت  مورد  در  متافیزیکی  دو    را  های  به 
می نشان  عنوان  طریق  به  احساسات  تشخیص  اینکه،  اول  ما  رابطه  یارهزگدهد.  به  قدرت  ای 

ای درک کنیم که اساساً اتحادی از ذهن و بدن  عنوان موهودی رابطهتا خود را بهکند  کمک می
می مختلف شکل  تأثیرات  با  تعامل  در  و  احساسات همچنین    .گیرداست  زمینه، شناخت  این  در 

است.   مفهومی  وابستگی  اساس  بر  علیت  از  آگاهی  برای    طبقشامل  خودآگاهی  بالا،  متن 

بهشخصیت است.  یاها حیاتی  فهم هوهره  کلید  احساساتشان  آنهاست.    "کوناتوس "علاوه، درک 
مینشان  شخص  احساسات که  نفی خود هستند  یا  تأیید  وهود دهنده  برای  آنها  قدرت  بر  توانند 

ها عمل به عنوان راهنمایی برای هوهره شخصیت"عواطف  "داشتن تأثیر بگذارند. درک عمیق  
آنمی درک  نحوه  توسط  این هوهره  که  از  کند،  درک شکل می)عواطف(  ها  اینکه،  گیرد. خلاصه 

 .کندتری را تقویت میاحساسات، آگاهی متافیزیکی عمیق

رمان  واکنشدر  از  فراتر  احساسات  درک  رادکلیف،  روانهای  ساده  ابزاری های  به  شناختی، 
شگفتی و  شود، هایی که ترس،  متافیزیکی برای کاوش در مرزهای آگاهی و واقعیت تبدیل می

تنها حالت نه  درونی شخصیتهمدلی  را شکل میهای  دریچه ها  عنوان  به  بلکه  برای دهند،  ای 



 67 ... منتخبی از ی موردی بر روی مطالعهدرمانی رهاسازی خویش در صداهای والا  ثیرأت

کنند. رادکلیف با تلفیق عناصر گوتیک و  فهم رابطه پیچیده ذهن انسان با ههان هستی عمل می
 دهد که چگونه احساسات شدید، آگاهی را از حالت عادی خارج کرده و فرد رافلسفی، نشان می
پرسش ناشناخته به سمت  و  درباره وهود، مرگ     . Howard: Ibid))  دهندها سوش میهای عمیق 

ای برای واکاوی بدین ترتیب احساسات در آثار او هم موتور محرک داستان هستند و هم وسیله
 .ماهیت آگاهی در مواههه با رازهای هستی

 شناختی ادراک و عواطف  واکاوی روان . 1.3.7

های بیرونلالای محرکتأثیرموسیقی برای نمایش    سکوت و  ،رادکلیف از صدا  ،از منظر روان شناختی
آنکلالاه عللالات   پلالایش از  ،صداهای ناشناخته و ملالابهم  کند.ها استفاده میذهن و عواطف شخصیت  بر

 ایلالان فراینلالاد در  نی ایجاد کننلالاد.ام  حساس ناااضطراب و    ،توانند ترس می  ،واقعی آنها شناخته شود
را  تخیل او ،محیط و هایی که ادراک مبهم صدا ؛شوددیده می ویژه درتجربه امیلیبه  ،ادولفو  اسرار
دیدگاه اسزینوزا نیلالاز عاطفلالاه  از (.Drury: Ibid) کندواکنش عاطفی شدیدی ایجاد می و ال کردهفعّ

 در ؛دهدکه علت آن بلالاه صلالاورت ناکلالاافی درک شلالاودوضعیت انفعال قرار می در هنگامی انسان را
 ,Spinoza, Ethics III) تواند به افزایش قدرت عملالال منجرشلالاودشناخت علل عواطف می ،مقابل

Props. 1–3; V, Prop. 3 .)وان فرایندی دانست که ازتتجربه صوتی در رادکلیف را می  ،بنابراین 
 کند.افزایش قدرت کنش حرکت میشناخت و  تأمل،ترس به سوی  ادراک مبهم و

بر  ،ادولفو  اسرار  در غلبه  برای  هوا  شدن  تاریک  هنگام  به   مایکل  شروع  اضطراب  و  ترس 
می شامگاهی  یک سرود  غم  ؛کندخواندن  موسیقی  اندوهاما  کامل  رفع  به های  او  فضای    ،انگیز 
این    ،منظر اسزینوزا  از  .(Radcliffe, 1980: 33; Chao: Ibid)  کندمالیخولیایی و معنوی ایجاد می

می نشان  میصحنه  موسیقی  که  بر دهد  اثر  تواند  فرد  کنش  قدرت  و  عاطفی  ؛  بگذارد  وضعیت 
 . عاطفه و تحول روانی است ،ای میان ادراکصدا در رادکلیف واسطه ،بنابراین

شناختی ساده، به یک  وضعیت روان، درک ذهن فراتر از یک  های رادکلیفدر رمان  همچنین

می تبدیل  »تخیل«  و  »عقل«  بین  نبرد  شخصیت  ؛شودمیدان  که  ترس هایی  با  اغلب  های  ها 

غیر تصورات  از  »وحشتواقعی    ناشی  را  آنها  رادکلیف  می)که  تخیلی«  نرم  نامد(  های  پنجه  و  دست 
آرامش ذهنی میمی به  واقعیت،  و  منطق  به  بازگشت  با  نهایت  در  و  نشان  کنند  رادکلیف  رسند. 
)مثل تواند با تفسیر نادرست از محیط  پذیر است و چگونه میدهد که ذهن انسان چقدر آسیبمی

دچار توهم شود، اما در عین حال، قدرت بازگشت به خرد و تفکر منطقی را   ها با صداهای مرموز(سایه 
دارد اخلاقی    (Radcliffe; Castle 120–39 )  نیز  بلوغ  به  درونی شخصیت میکه منجر  شود.  و 

های خودساخته است و هم قهرمانی که با روشنفکری  بنابراین، در آثار او، ذهن هم قربانی ترس 
 .کندبر ابهامات غلبه می
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 تعالی روح از طریق صدا، موسیقی و امر والا   بازنمایی .8
پژوهشی   خوانش  میادولفودر  را  روح«  »تعالی  زیباشنا ،  فرآیندی  مثابه  به  معنوی  توان  و  ختی 

رود و به ساحتی از شکوه، تأمل، و آگاهی فهمید که در آن سوژه از سطح تجربه روزمره فراتر می
شود. در این رمان، این تعالی معمولًا نه از طریق استدلال عقلانی، بلکه از عاطفی شدید وارد می

می شکل  رازآلود  فضاهای  و  سکوت،  مذهبی،  موسیقی  طبیعت،  با  مواههه   در گیرد.  راه 
رادکلیفزیبایی گوتیک  تجربه  ،شناسی  میاین  مواهه  اموری  با  را  وها سوژه  کنترل  از  که   کنند 

 گسترش ذهن و،ملأای برای تدرعین ایجاد ترس و ابهام زمینه  و  ک عادی او فراتر می روندرااد
د و هم تواند الهام بخش باش؛ امری که هم می  (Howard: Ibid)  تحول عاطفی فراهم می سازند

در   آور.  صحنهادولفواضطراب  و  صومعه،  فضای  راهبان،  دعاهای  صدای  موهب  ،  شبانه  های 
شخصیتمی این  شوند  به  کنند.  تجربه  را  درونی  حس  ارتقای  و  مادیت  از  رهایی  از  حالتی  ها 

 .ترتیب، تعالی روح در متن، هم به معنویت نزدیک است و هم به تجربه امر والا و مرموز

رمان و   هایدر  عقل  غلبه  از طریق  بلکه  فیزیکی،  رهایی  از طریق  نه  روح  تعالی  رادکلیف، 

می ترسیم  ویرانگر  هیجانات  بر  شخصیت  ؛شوداخلاش  که  با  هایی  مواههه  با  اصلی  های 

بلوغ درونی دست میوحشت به  به های فروپاشی،  تاریک،  اسرار  با حفظ های گوتیک و  یابند و 
بر   شوند تا به آرامشی پایدار و های محیط و درون خود پیروز میتاریکیپاکدامنی و خردورزی، 

 (.Ibid) معنوی برسند

 بدن، ادراک و شناخت فیزیولوژیک   .9
 دیدگاه اسزینوزا  طبق  لا  شود که، این ایده به زیبایی نشان داده میرادکلیف  هایدر رمان  سرانجام

(Spinoza, Ethics II, Prop. 13  )شناخت ما از بدن، تنها یک تصویر ذهنی ساده نیست، بلکه    لا
تری از سیستم بدن ریشه در درک عمیق از کارکردهای فیزیولوژیک دارد، یعنی هرچه درک دقیق

شفات اطلاعات  باشیم،  داشته  میخود  دریافت  هسمانیمان  وضعیت  از  بدن  تری  که  چرا  کنیم، 
های دیگر حساس است  طور ذاتی به بدنانسان به   ترین منبع شناخت ماست. از آنجا که مغزمهم

می پردازش  را  آنها  ساختار  بدن و  از  ما  شناختی  بازنمایی  میکند،  بیرونی  بر  های  مستقیماً  تواند 
ت مغزی  فعالیت  مهارتأالگوهای  بگذارد.  ایفا  ثیر  کلیدی  نقش  قضاوتی  هم   ،دنکنمیهای  چون 

آشکار   را  بدن  واقعی  ن  دنسازمیماهیت  هم  بازنمایی   دندهمیشان  و  طریق  از  چگونه  مغز  که 
 د. دههای دیگر واکنش نشان میشناختی، به حضور بدن

دلیل است که بدان  اسزینوز  از  این  آغازا،  دیدگاه  نقطه  از  بدن  انسان  ادراک  ههان   تجربه و 
صورت ذهن نیز به    در  ،دهدبدن روی می  تغییری که در  ایده بدن است و هر  ،ذهن  زیرا  ؛است

  شناخت انسان از  ، بنابراین  .(Spinoza, Ethics II, Props. 12–13)  یابدادراک یا عاطفه بازتاب می
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از بیرونی  می  تأثرات  طریق  ههان  شکل  این  بدن  کیفیت  و  و    بر  تأثراتگیرد  ذهنی  وضعیت 
ها با مواههه شخصیتویژه در  به  ،های آن رادکلیفاین دیدگاه در رمان   گذارد.می  تأثیر  عاطفی او

  ، ادولفواسرار  برای مثال در    تاریکی و مناظر هولناک قابل مشاهده است.  ،سکوت  ،موسیقی  ،صدا
ضعف   اضطراب و ،مانند لرزش  های هسمانیهای گوتیک ابتدا واکنشناشناخته و محیطصداهای 
می واکنشایجاد  این  سزس  و  ادامه  ها  کنند  شخصیت  بردر  تخیل  و  میها  ادراک  د گذارن اثر 

(Drury: Ibid  .)توان با نظریه اسزینوزا  های رادکلیف را می تجربه هسمانی شخصیت  ، منظر  این   از
به این معنا که تحول در  ؛  تحلیل کرد(  Spinoza, Ethics II, Prop.13)درباره پیوند ذهن و بدن  
در تحول  با  بدن  است   وضعیت  همراه  عاطفی  و  ذهنی  درتجربه    ،نتیجه  در .تجربه    آثار   صوتی 

نیست  صرفاًرادکلیف   حسی  محرک  می،  یک  همبلکه  تغییر  به  هسمانیتواند  وضعیت    ، زمان 
       عاطفی شخصیت منجر شود. ادراکی و

 گیری نتیجه . 10
تلالاوان دهدکه تجربه گوتیک را میهای آن رادکلیف نشان میخوانش اسزینوزایی رمان  ،مجموع  در
ذهلالان   ،متافیزیک اسزینوزا  در  و اخلاش فهم کرد.  ،عاطفه  ،بدن  ذهن و  ،متافیزیکپیوندی میان    در

بیلالاان   امتلالاداد  صلالافت اندیشلالاه و  تحلالات دو  را  واحد  فرد  بلکه یک  ،مستقل نیستند  موهود  و بدن دو
یک واقعیلالات  از بیان متناظر باید به صورت دو  حالات ذهنی را  وضعیت بدن و  ،این رو  از  ؛کنندمی
طریق تأثرات بدن با ههان ارتبلالااط  ذهن نیز از (.(Spinoza, Ethics II, Props. 7 درک کرد واحد

 (. II, Props. 16) توانند قدرت عمل را افزایش یا کاهش دهنلالادثرات میأکند و همین تبرقرار می
عنوان هملالاین چلالاارچوب بلالاه شلالاگفتی و تجربلالاه والا را در ،اضلالاطراب ،ترس  ،های رادکلیفرمان  در

املالاا  ،دهندوضعیت انفعال قرار می  ها را درفهم کرد که ابتدا شخصیتتوان  میهایی عاطفی  تجربه
توانند به افزایش قدرت عملالال و ثبلالاات ذهنلالای تشخیص علل تجربه می  شناخت و  ،از طریق تأمل
 ادولفلالاو اسلالارارداری و اسلالاتقامت در خویشلالاتنل،  بلالار عقلالا   رادکلیلالاف  کیلالادأت  با  ین امرا  منتهی شوند.
  (.(Howard: 1994: 106ت  همخوان اس

منظر  از عواطف   در  »تراپی«  مفهوم   ،این  حذت  یا  پزشکی  درمان  معنای  به  پژوهش  این 
های  شناختی اشاره دارد که طی آن فرد از عواطف منفعل و ایده-بلکه به فرایندی اخلاقی  ،نیست

می عمل حرکت  برای  توانایی  افزایش  و  عواطف  علل  فهم  به سوی  میان   .کندناکافی  اسزینوزا 
هدت اخلاقی    ،بنابراین(.  Ethics III, Props. 1–3)  گذاردتمایز می های ناکافی  انفعال ناشی از ایده 

نیست اندوه  یا  رابطه  ،سرکوب ترس  به  با عواطف  منفعلانه فرد  رابطه  تبدیل  فعّبلکه  از الای  تر 
  پیروزی بر   صرفاًنه    وانتهای رادکلیف را میتحول شخصیت،  در همین معنا   طریق شناخت است.
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افزایش قدرت عمل و دستیابی تدریجی به آزادی اخلاقی    ،فرآیند خودشناسینوعی  بلکه    ،ترس 
 دانست.

در  ،درنتیجه رادکلیف  و  اسزینوزا  در  پیوند  پژوهش  می  این  خلاصه  ادعا  امر این  که  شود 
تواند آن را به  تجربه میتواند نقطه آغاز یک تحول عاطفی باشد و فهم عقلانی این  گوتیک می

 شناختیزیباییاحساس و تجربه    ،را درسطح روایت  تحول اخلاقی تبدیل کند. رادکلیف این فرایند
شناختی آن را از طریق رابطه  متافیزیکی و روان  سازوکار  که اسزینوزادرحالی  ،گذاردبه نمایش می

  »تراپی«،  این رو  از  دهد.ح میعواطف و قدرت عمل توضی  ،های کافی و ناکافیایده  ،بدن  ذهن و
خوانش  در شناخت  ،این  میان  پیوند  طبیعی  است  ،نتیجه  اخلاش  و  توانایی    هر  :عاطفه  فرد  چه 

از انفعال فاصله گرفته و به    ،بیشتری برای فهم علل عواطف و افزایش قدرت عمل خود پیدا کند
این   . (.Spinoza, Ethics IV, Props. 18–28)    کندآزادی و آرامش حرکت می  ،سوی عقلانیت

چارچوب همچنین با تأکید اسزینوزا بر افزایش ظرفیت بدن برای تأثر و عمل سازگار است، زیرا  
 (. IV, Prop. 38 د )دهافزایش توان بدن، ظرفیت ادراک ذهن را نیز افزایش می
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